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 درآمد

ق( و یکی از هفت قاری منتخب ابن 156باعِ تابعین )د نسل اَتْاز  یکوف یقار ة بن حبیب زَیّاتْحمز

قرائت خود را   یسالگ 15، حمزه در اندلسی انیابوح ۀبه گفت است. السبعةق( در کتاب 324مجاهد )د 

حمزه را در شمار  ی  راز  (. فخر16۷/  3م،  2010)ابوحیان،    مردم شد  یشوایپ  ق100سال    استوار کرد و در

: ذهبی، ؛ نیز نک143/ 9ق، 1425)فخر رازی،  کندمی یمعرف قرآنلفَ در علم به ترین عالمان سَبزرگ

ظَمِ اهل کوفه به قرائت کوفیان بر قرائت حمزه اجماع نکردند، مُعْ چه همۀاند گر(. گفته114/ 1ق، 1404

سراسر    ش،1392پور،  : جانیها دربارۀ وی، نک؛ برای مروری بر دیگر گزارش113/  1او گراییدند )همان،  

 مقاله(.

زیرا   توان قرائت امام جعفر صادق )ع( را به دست آورد؛برخی بر آن اند که از خلال قرائت حمزه می

به قرائت آن حضرت وفادار   قرآنحرف، در باقی  10ترین شاگرد امام در قرائت بود و جز در وی مهم

همه، حمزه از استادان دیگر قرائت نیز بهره جسته است؛ عالمانی (. بااین 212ش، 1389ماند )پاکتچی، 

ن  لیمان بن مهران اعمش و عبدالرحمیَنِ شیبانی، ابواسحاق سبیعی، سالنجود، حِمران بن اَعْچون عاصم بن ابی

(. از این رو، باید توجه داشت که قرائت حمزه گزینش وی از 35۷ش،  1392پور،  : جانی)نک  لیلیٰبن ابی

های او ست و در نسبت دادن جزءجزء قرائت حمزه به امام صادق )ع( احتیاط و درنگ  مجموعۀ آموخته

 باید نمود.

 طرح مسئله

بند بوده،  به آثار پای قرآناند که وی همواره در قرائت زه را آن برشمردهویژگی برجستۀ قرائت حم

(. ویژگی برجستۀ دیگر قرائت ۷5م، 19۷2ای را نخوانده است )ابن مجاهد، به اجتهاد خود هیچ آیه و

اند که از یک سو کوشیده است که در گزینش قرائات به رسم عثمانی حمزۀ کوفی را در این دانسته

بن مسعود هماهنگی گزیده است که در معنا با خوانش ااز دیگر سو، همواره قرائتی را برمی  اشد وبند بپای 

 (. 262/  1ق،  1352داشته باشد )ابن جزری،  

 قرآنق(، معلم  32صحابی )د    در توضیح اهمیت این هماهنگی نخست باید به یاد آورد که ابن مسعود
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در قرائت بود و حمزه در قرائت خود، از او اثر  انیمتقدّم کوف یشوایپدر عصر پیامبر اکرم )ص( و 

داشت که با مصحف رسمی که به فرمان عثمان خلیفۀ سوم   قرآنستقلی از پذیرفت. ابن مسعود نسخۀ م

گرد آمد متفاوت بود. مصحف او از معدود مصاحف صحابه بود که پس از رسمیت یافتن رسم عثمانی تا  

ی از میان قرائات مختلف مشهور نیز که با رسم عثمانی هماهنگ  مدتها باقی ماند و از میان نرفت. حت

اند که کوفیان شد بر پایۀ خوانشی بنا شدهتری پیدا کردند؛ چون گفته میکوفی پذیرش عامبودند، قرائات  

 (. 615ـ614ش،  13۷0: پاکتچی،  اند )نکاز ابن مسعود فراگرفته

. مثلًا برخی قاریان متأخرتر وی را به است  ختهیانگرا بر  مهمی گاه اعتراضات  قرائت حمزهحال،  بااین 

از آن سو،  . (263/ 1ق، 1352اند )ابن جزری، و همزه و ادغام سرزنش کرده سبب افراط در اماله و مد

برخی نیز در مقام دفاع از وی برآمده، چنین قرائاتی را نتیجۀ دستکاری راویان در قرائت وی بازنموده 

 (.۷۷ ـ۷6م،  19۷2کرده است )ابن مجاهد،  جا در قرائت نهی میهای بی ی از تکلفاند و)همانجا(، یا گفته

باری، نقد قرائت وی محدود به این قبیل اشکالات نشده، و در تفاسیر و کتب قرائات، بحثهایی نحوی در  

 : ادامۀ مقاله(.توجیه یا نفی قرائت او نیز به دنبال داشته است )نک

ها های قرائت حمزه چیست؛ ثانیاً، این ویژگیترین ویژگیاولاً، مهم پرسش مطالعۀ حاضر آن است که

هایی را به همراه داشته است؛ و ثالثاً، چرا وی وجوهی از قرائات را پذیرا شده که چنین چالشهایی چه نقد

 کنیم.ها چند نمونه از قرائت وی را مرور و نقد میرا برانگیخته است. برای پاسخ به این پرسش

 به جر  الأرَْحَامئت  . قرا 1
وَ خَلَقَ منِْهَا زَوْجَهَا وَبثََّ منِْهُمَا رِجَالا کثیِرا وَ   ةکم مِن نفسٍ وَاحِدَ یا أیَهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکمُ الَّذِی خَلقََ 

َ کانَ عَلیَکمْ رَقیِب َ الَّذِی تسََاءلوُنَ بهِِ وَ الأرَْحَامَ إنَِّ الّله  .(۱اً )نساء/  نسَِاء وَاتَّقُواْ الّله

 به جرآن را مگر حمزه که  ؛به نصب استدر آیۀ فوق  گانه از »الأَرْحَامَ«قاریان هفت ۀقرائت هم

عبداللّه بن  هم از    رفع  آن به بهگانه قرائت  هفت  انیخارج از قار  .(93،  ق1430،  دانیابوعمرو  ) خواند  می

 .  (165/  3،  م2010،  انی)ابوحاست  شده  شنیده    دیزی

 معنایی  الف( چالش

 ریتقدفرض شود و مثلاً  محذوف یخبر یمبتدا براقرائت ارحام به رفع مستلزم آن است که الارحام 
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 (.4/  2ش،  1388ی،  طبرس:  )نکأن تتقوه«    جبی»والأَرْحَامُ ممّا  کلام چنین باشد:  

در  محذوف یمضافآن رحام به الله عطف شده است و باید پیش از اَ نصبْمشهور به  در خوانش

تواند میارحام  ،همچنین .مثلًا »وَاتَّقُواْ قَطعَ الأَرْحَام« )از جدایی از خویشاوندان بپرهیزید(؛ رفتدیر گتق

منصوب به فعل  ــ آننش به ختیو برانگ پسندیده یامراز مخاطب کردن آگاه ــ یعنی  غراءاِاز باب 

که »اتّقوا الارحام« تعبیر را د؛ چنمایتر میاین تأویل دوم به نظر پذیرفتنیمحذوف »إلزَموا« باشد. 

که  هاما مقصود آیاست؛  ازمندینه واژچند محذوف انگاشتن فهمیده شدن به برای  کهست اهمواری نا

غراء تناسب  ابا منصوب دانستن ارحام از باب ، داشت حقّ خویشاوند استبرای پاس انختن مخاطبیبرانگ

 دارد.تری  و سازگاری بیش 

که به نام خدا از یکدیگر درخواست  چنانهمشما مخاطبان » آن است که  ت جرقرائبر وفق  همفاد آی

وقتی از  هااند که عرب. اهل تفسیر گفته«کنیداز یکدیگر درخواست میهم کنید، به نام خویشاوندان می

  ، )فخر رازیدادند میسوگند  شانبه نام خدا و به نام خویشاوندانخواستند، همدیگر را هم چیزی می

 .(165/  3،  م2010،  ؛ ابوحیان143/  9،  ق1425

بر وفق قرائت جر مبهم باقی  هایی آینهرسد معنای به نظر میکاهد. این توضیح چندان از ابهام نمی

عبارتی مبهم است و معنایی بلیغ درخواست کنند، هم ماند. این که مخاطبان به نام خویشاوندان از می

گذارد  کریم بر چنین رفتاری در مقام طلب صحه می قرآنا ه آیست ک کند. معلوم نیبرای آیه افاده نمی

دهند، باید به حقوق خویشان شان قسم میخواهد بگوید که »چون مخاطبان همدیگر را به خدا و ارحامو می

 بند باشند« یا هدف دیگری دارد.پای 

نافی با حدیث نبوی مُ کند و آن رامیرْحَام جواز سوگند به خویشاوندان را برداشت ا جّاج از جرّ زَ

از این رو قرائت (.  16۷0تا،  : بخاری، بی )برای نقلهای مختلف این روایت، نک  بیند»لاتحلفوا بآبائکم« می

  11/ 4ق، 1420، ابن عاشور ؛ قس: 6/ 2ق، 142۷زجاج، ) داند میخطایی بزرگ در دین  متضمّنرا جر 

 که همین تفسیر را پذیرفته است(.
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 الشهای نحویب( چ

این چالش نحوی تا  . انددانسته بر چالش معنایی با دشواری نحوی نیز روبرورا افزون  ت حمزهائقر

 رْحَام بخواند، کفشااگر امام جماعت به جر گوید ق( می286بدان حد است که ادیبی همچون مبرد )د 

. (11/ 4 ،ق1420، عاشور  ؛ ابن410/ 1، ق1430، )شوکانیخواهم شد از نماز خارج  ،را برداشته خود

(، چنین عطفی قبیح است و جز در  398تا،  : ابن عطیۀ اندلسی، بیسیبویه )نکبه گفتۀ  مشکل آنجا ست که  

 مقام ضرورت شعر جایز نیست.

عرب جز در ضرورت شعر اسم ظاهر را به ( نیز معتقد است که  ق310)د    طبریاز مفسران سرشناس،  

طبری،  )داند جائز نمیبه غیر نصب این آیه را ائت رق ین روهماز  او خودکند. ضمیر مجرور عطف نمی

. به  (۷/ 2ق، 142۷)زجاج،  ها بر قُبح چنین عطفی استزجّاج نیز مدعی اجماع نحوی (.283/ 4تا، بی

کند ست و عرب جز در اضطرار شعر چنین نمی  خطاعربی    در این آیه برپایۀ قواعد  رْحَاماعقیدۀ وی، جر  

سان زجاج، افزون بر انگشت نهادن بر مشکل نحوی قرائت ارحام به خود نیز به هیّابن عط. (6/ 2)همان، 

شناساند )ابن عطیۀ اندلسی، کند و قرائت مزبور را مردود میجر، در معنای حاصل از آن هم تشکیک می

 .(25۷م،  2009،  مریمابن ابی ؛  218/  1ق،  1430،  نسفی:  ؛ برای اظهارنظرهایی مشابه، نک398تا،  بی

و چنین استعمالی ،  عطف اسم ظاهر به ضمیر مجرور قبیح  نریاقیسی، نزد بصْطالب  مکی بن ابیفتۀ  به گ

اسم ظاهر به ضمیر مجرور عطف لی ذَ (. به گفتۀ ه255ُق، 1432قیسی، )  اندک و دور از قاعده است

وید گمثلًا عرب نمیرو ست که ؛ و از همین برای معطوف اظهار شود مگر آنکه حرف جرممنوع است؛ 

بِهِ   نَا»فَخَسَفْ ظاهراً در آیۀ .(524ق،  1428)هذلی،    گوید »مررتُ به و بزیدٍ«زیدٍ«؛ بلکه می  »مررتُ به و

نیز همین قبح عطف اسم ظاهر به ضمیر مجرور سبب تکرار حرف جر باء  (  81وَبِدَارِهِ الأَرضَْ...« )قصص/  

 .(4/  2،  ش1388،  طبرسی؛  354/  1ق،  1429: زمخشری،  شده است )نیز نک

دارد شمارد امّا بیان میگرچه قرائت مورد اختیار را قرائت نصب می  ق(3۷0)د  با این همه، ابن خالویه  

 یروایتاتکاء به  ای را بدون  زیرا حمزه هیچ واژه،  که قرائت جر »وَالأَرْحَامِ« را نباید خطا و ناروا انگاشت

ظاهر آن است که حمزه این  هم  دۀ فخر رازی(. به عقی80ق، 142۷لویه، )ابن خا مأثور نخوانده است
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،  1425)فخر رازی،  روایت کرده است پیامبر اکرم )ص(بلکه آن را از ، قرائت را از پیش خود نخوانده

ها، عطف اسم ظاهر به ضمیر مجرور را جز با  گرچه بصری اندلسی،به گفتۀ باقولی و ابوحیان  .(142/ 9

؛ ابوحیان،  180م، 2011)باقولی،  اندها آن را جایز دانستهکوفی شمارند اماتکرار حرف جرّ، ممتنع می

 (.16۷/  3م،  2010

 ها از قرائت اَرحام به جرپ( دفاع

 ة بن حبیب زیاتو به دفاع از حمزانگارد صحیح می  ها راقول کوفی  در این اختلافْاندلسی  ابوحیاّن  

شمارد که و آن را جسارتی قبیح میکند می موضع ابن عطیّه را در ردّ قرائت حمزه یاداو . خیزدبر می

هایی از این سنخ لایق معتزلیانی چون زمخشری  جسارت؛ بلکه  حال ابن عطیّه و پاکی زبان او نیست  ۀشایست

 (. 166ـ16۷/  3م،  2010)ابوحیان،    یار طعنه زده استاست که در قرائت قاریان بس

خوانش جر بسیار فراتر از زمخشری نحوی به    اعتراضات  ۀابوحیان دایرمدعای  ست که بر خلاف    هویدا

ای را  ست و حمزه هیچ واژها  مسلکان اوست. ابوحیان مدّعی است که قرائت جر متواتر از رسول خداو هم

جا(. به باور وی، هر کس مدّعی خطای نحوی خوانش جر یا  )همان بدون روایت مأثور نخوانده است

در مقام نقد سخن وی  شوکانی  .(156/ 2ه است )همان، خطای انتساب آن به حمزه گردد، دروغ گفت

)شوکانی،  باطل است یادعای تواترچنین که داند نیک میشناسد هر که اسانید قرائات را میگوید می

 . (410/  1ق،  1430

( 21۷ الْحَرَامِ« )بقره/  آیۀ »قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کبِیرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِیلِ اللّهِ وَکفْرٌ بِهِ وَالْمسَْجِدِبحث از  ن در  ابوحیا

عطف کرد    سبیل توان مسجد را به  میکه  باآن   ؛انگاردیافته مین « را تعیّهِ»بِهاء  نیز، عطف مسجد به ضمیر  

دارد که قتال در ماه حرام سبب بسته شدن بیان می  هابوحیان، آی. بر وفق قول  (15۷/  2،  2010)ابوحیان،  

سبیل آیه بر به  مسجد  در فرض عطف ؛ حال آن که  لحرام استکفر به خدا و مسجدا، و یک جور راه خدا

. استدلال  گرددقتال در ماه حرام سبب بسته شدن راه خدا و راه مسجدالحرام میکند که این دلالت می

قعیت قابل تأیید است که در زبان عربی مصدر بازداشتن از مسجد گاهی صَدّ خوانده ابوحیان با این وا

ای اشاره به این معنا یا هر معنای دیگر، تعبیر کفر به مسجد را به کار نبرده است شده، اما هرگز کسی بر
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نیز چنین  (  ۷1  /ونسی« ) مْرَکمْ وَشُرَکاءکمْاَجْمِعُواْ  اَآیۀ »فَ(. باری، او در بحث از  385/  2،  ق1428،  )انباری

را مجرور  آن  رکم«در »امجمع مخاطب  ریکمْ« به ضم»شُرَکاءَبا فرض عطف  انیقار یبرخگوید که می

 .(1۷8/  5م،  2010،  انیابوحاند ) گرفته

اند که ها جایز دانستهبصریگوید پذیرد. او مینیز گرچه با تحلیلی متفاوت اعراب جر را میانباری 

که خواهد بود . در این فرض، معنای آیۀ آن ، و همان سبب جرّ ارحام باشدواو در »وَ الأَرْحَامِ«، واو قسَمَ

ی در مقام  دانابوعمرو (. 383/ 2ق، 1428: انباری، « )نکستشما گند خدا مراقب وندان سوبه خویشا» 

صورت گیرد « وقف هِبر »بِلازم خواهد آمد که از باب قسم باشد  رحاماگر جر اَگوید نقد این تحلیل می

. به (215،  ق1404ی،  دانابوعمرو  است )   یدجد  یقسم شروع مطلب  یرازتلاوت باشد؛  ابتداء    «و »والارحامِ

برای گریز از عطف اسم ظاهر به ضمیر مجرور  «  قسم انگاشتن واو در عبارت »والارحامکه  رسد نظر می

ر آن است که تأویل قرائت حمزه به خود ب ندارد. ابوحیانی با نظم کلام تناسب؛ وگرنه مطرح شده است

/  2م، 2010)ابوحیان، کرد  خواهدکلام را از فصاحت خارج  ،رحام به ضمیر عطف نگردداای که گونه

156 .) 

 ت( سبب گزینش قرائت جر

جّاج و طبری زَسید از چه رو حمزه قرائت جر را برگزیده است؛ قرائتی چنین پرچالش که امثال  باید پر

گانه وجه نصب سان دیگر قاریان هفتتوانست به؟ چرا حمزه با آن که میاندکنار نهادهآن را انکارکرده، و  

مصحف ابن مسعود جست. ابن  یوند حمزه با آن را اختیار نکرد؟ پاسخ این معما را باید در پرا برگزیند، 

/  1،  ق1429،  )زمخشریخوانده است »تسَاءَلون بِهِ وَبِالاَرحام«  کرده، و میمسعود آیه را به جر تلاوت می

 .(165/  3،  م2010،  ؛ ابوحیان 354

شده است قرائتی ارحام به جر را پذیرا شود؛ اما  از یک سو، التزام حمزه به قرائت ابن مسعود سبب 

لتزام وی به رسم مصحف عثمانی هم سبب شده است نتواند عبارت را عین ابن مسعود  از دیگر سو، ا

گیری  شکل  بخواند و باء را از اول ارحام بیندازد. نتیجۀ وابستگی او به این دو جریان مختلف قرائتْ 

ن  با قواعد معهود نحوی سازگاری دارد؛ نه با ای ؛ خواندنی که نهبرانگیز شده استچالش خوانشی چنین
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که واو در »والارحام« از ادات قسم باشد )برای توجیهات مختلف در حمایت از توافق مصحف ابن مسعود  

/  9 ،ق1425، فخر رازی ؛383/ 2ق، 1428ی، انبار ؛ 354/ 1ق، 1429: زمخشری، با قرائت نصب، نک

 (.165/  3  م،2010،  ان یابوح  ؛142

« به صیغۀ غایب. قرائت »لایحَْ 2  سَبنََّ

با قرائت حفص ابن عامر  نیز مثل برخی دیگر از قراء سبعه همچون    حمزهسورۀ انفال، قرائت    59در آیۀ  

ر،  یکثابن  . از آن سو،  (59)انفال/    «لایحسَْبَنَّ الَّذِینَ کفَرُوا سَبَقُوا إنَِّهمُْ لَا یعْجزُِونَوَاز عاصم تطابق دارد: » 

. قرائت عاصم اندقرائت کردهوکسر سین  تاء هبی فعل نهی اول جمله را کسائ بن علاء و نافع، ابوعمرو

ق،  1430؛ ابوعمرو دانی،  30۷م،  19۷2در روایات دیگران از وی نیز به تاء و فتح سین است )ابن مجاهد،  

11۷ .) 

های عربی سازگار است و لهجهقرائت به فتح یا کسر سین تفاوتی جزئی است و هر کدام با برخی 

به یاء یا تاء مستلزم خواندن عبارت به صیغۀ مفرد غایب یا مخاطب است   تأثیری در معنا ندارد؛ اما قرائت

؛  331/  2ق،  142۷و بر معنا تأثیر مستقیم دارد. عموم عالمان قرائت، قرائت به تاء را مرجح دانسته )زجاج،  

  ابن ؛ 45/ 10: رشیدرضا، اند )نکآن را قرائت جمهور شناسانده (، و برخی هم139ق، 142۷ابن خالویه، 

 . (143  /9ق،  1420،  عاشور 

 الف( انتقادات بر قرائت حمزه

که در زمرۀ افعال قلوب قرار دارد؛ افعالی که بیانگر شک یا  است  یدو مفعول یفعل بُیحسَحسََبَ 

شوند و آنها را همچون دو مفعول خود  خل مییابنده به قلب اند. این افعال بر مبتدا و خبر دایقینی تعلق

 (. 148ـ14۷/  4ق،  1422: شرتونی،  کنند )نکمیمنصوب 

، »الَّذِینَ کفَروا« مفعول اول و »سَبَقُوا« مفعول دوم  « بخوانیمحسَْبَنَّ الَّذِینَ کفَرُواتَلاوَاگر عبارت را » 

 بدانیم و در آن صورت   فاعل   « راالذِینَ کفَرُوا»   «،  بایدحْسَبَنَّیَلاشود؛ اما در قرائت حمزه به َ»محسوب می

به همین سبب   شود.ماند و یک مفعول دیگر فعل، ذکر نمیباقی می»لایحسَْبَنَّ«  « برای  سَبَقُوافقط مفعول » 

ق( و جمعی دیگر از نحویان قرائت حمزه را »لحن« یا همان خطای نحوی  2۷۷ابوحاتم سجستانی )د 
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: نحاس،  « )نکهبِ ةُراءالقِ لُّحِتَ  لا هذا لحنٌ انَّاند: » ر نماز جایز نشمرده، و گفتهدانسته، و خواندن آن را د

 .(203  /2م،  2004

آن را به نیندیشیدن در صحت و   یو قارداند  می  پسندرا قرائتی نا  به یاءقرائت  نیز  (  35  /10) ی  طبر

»یحْسَبُ« در  دور است؛ زیرا فعل  به یاء از فصیح کلام عرب  قرائت  ،  ویبه گفتۀ  .  کندمیسقم کلام متهم  

گویند: »عبدُ الله یحسَب أخاک قائماً/  طلبد که از آن خبر داده شود. مثلاً میمنصوبی می  مفعول  یعربزبان  

خبری دارد که برای آن هیچ مخبَرٌ عنَه ذکر نشده  «نّ»یحسَْببه یاء، قرائت یقوم/ قام«. به عقیدۀ طبری در 

 جا(.است )همان

  یاء   هقرائت بگوید  کند و مینیز همین دیدگاه را تأیید می  (143  /9ق،  1420ابن عاشور،  )   ابن عاشور

قرائتی مشکل است. البته، او با سخن ابوحاتم در لحن فعل »لایحسَْبَنَّ«،  یبه دلیل فقدان مفعول اول برا

جا؛ نیز برای  د )همانانگارتن این قرائت موافق نیست و چنین بیانی را جسارت به پیشوایان قرائت میدانس

 (.442/  1ق،  1412؛ ازهری،  331/  2ق،  142۷: زجاج، اظهارنظرهایی مشابه، نک

مُعْجِزِینَ فِی سورۀ نور )لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کفَرُوا   5۷گفتنی است مشابه همین اختلاف در قرائت آیۀ 

ت حفص از عاصم نیز به تاء است شود؛ با این تفاوت که در این موضع قرائالْأَرضِْ...( هم دیده می

(. در این موضع نحاس قرائت به یاء را از حمزه 441/  1ق،  1412؛ ازهری،  163،  ق1430)ابوعمرو دانی،  

شناسم که چنین قرائتی را ممنوع کند که از نحویان بصری و کوفی هیچ کس را نمینقل، و تصریح می

رده که این قرائت لحن است؛ زیرا بر پایۀ آن تنها یک  نداند. او در ادامه از قول ابوحاتم سجستانی هم آو

؛ نیز برای نقل عبارت نحاس در دیگر آثار  135/  3م،  2004ماند )نحاس،  « باقی میحسَْبَنَّمفعول برای »یَ

 (.432/  6م،  2010: ابوحیان،  ، نکبا قدری تفاوت از نسخۀ مطبوع اثر

 ب توجیهات نحوی قرائت وی

پذیرد؛  بلکه عقیده دارد هرچند قرائت به تاء  نمیروایی قرائت به یاء را نحاس قول ابوحاتم در نا

(. وی در توجیه نحوی قرائت به یاء،  203/  2م،  2004تر است، قرائت به یاء هم جایز است )نحاس،  موجه

ن  انگارد؛ چنان که عبارت را بتوامی »یحسَْبَنَّ« در دو آیۀ قبل مرجع ضمیر مستتر در»مَن خَلفهَم« را 
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جا(. یعنی آنان که پشت سر کافران قرار  « )همانالَّذِینَ کفرَُوا سَبَقُوا  مَن خَلفَهملایحسَْبَنَّ  چنین معنا کرد: » 

فروا« فاعل نیست؛  بلکه فاعل ضمیر  یابنده نپندارند. بر وفق این توجیه »الذین ک دارند، کافران را سبقت

« دو مفعول  سَبَقُواو »  گونه، »الذین کفروا«د و اینگردمستتر »هو« است که به »مَن خَلفهَم« باز می

 خواهند بود.  یحسَْبَنَّ«لا» 

مفعول شده، و حذفمفعول اول ، »الَّذِینَ کفَرُوا« فاعل آن است که بگوییم  یاء هقرائت ب وجه دیگر

باشد )شوکانی،  قُوا«»لایحْسَبَنَّ الَّذِینَ کفَرُوا أنفُسهَُم سَبَاست؛ چنان که تقدیر سخن بَقُوا« »سَهم  دوم

اتی را متکلّفانه توجیهی چنین  زمخشر( یعنی کافران، خویشتن را سبقت یافته نپندارند. 843/  1ق،  1430

 .(1۷3/  2ق،  1429ی،  ت )زمخشرسنامعلوم است،   تنهادر آن  این قرائت که حمزه  گوید وجه  داند و میمی

 ست. از این جهت عاری از دقت اسخن زمخشری  تنها نیست و  این خوانش  حمزه در  البته، چنان که گفتیم  

 پ( سبب انتخاب حمزه

ابن مسعود باید جست  در مصحف اکنون باید پرسید چرا حمزه قرائت به تاء را اختیار نکرد. پاسخ را 

تا،  ، بی)ابن عطیۀ اندلسی استآورده نَّهُمْ سَبَقُوا إنَِّهُمْ لَا یعْجزُِونَ« ایحسب الَذِینَ کفَرُوا  »وَلاکه آیه را 

به نون تأکید بوده یا نه محل اختلاف   مُحَلیّٰ(. البته، این که در مصحف ابن مسعود فعل »یحسب« 811

شود؛ مثل آن جا(. نیز، گاه از ابن مسعود عباراتی متفاوت نیز نقل می: ابن عطیۀ اندلسی، هماناست )نک

قراء مختلف    .(142/  15ق،  1425زی،  را به وی منتسب کرده است )فخر را»أنهم سبقونا«    فخر رازیکه  

؛ طبری،  311/  1ق،  1432،  فرّاءاند ) تیجۀ توجه او به مصحف ابن مسعود دانستهقرائت حمزه از این آیه را ن

 (. 442/  1ق،  1412؛ ازهری،  35  /10تا،  بی

 ها. دیگر نمونه 3

بندی حمزه به پایگونه  در دو بخش پیش کوشیدیم با مرور تفصیلی دو نمونه از آیات نشان دهیم چه

رسم عثمانی از دیگر سو موجب شده است وجهی را   بندی او بهمصحف ابن مسعود از یک سو، و پای

تری داشته باشد؛ امری که وی را در  در قرائت هر آیه پذیرا شود که با هر دو منبع فوق سازگاری بیش 

بنا داریم چند نمونۀ دیگر از همین    معرض نقدهای بسیار مفسران و قاریان متأخرتر قرار داده است. اکنون



 19 های نحوی قرائت حمزه و خاستگاه تاریخی آنچالش  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 هایی که مؤید فرضیۀ فوق اند.نمونهقبیل را نیز بررسی کنیم؛  

   الف( قرائت »یخُافا« به صیغۀ مجهول
ِ فَإِنْ خِفتْمُْ  ا آتیَتمُُوهُنَّ شَیئاً إلِاَّ أَن یخافا أَلاَّ یقیِمَا حُدُودَ الّله لاَّ یقیِمَا حُدُودَ   أَ وَلاَ یحِلُّ لکَمْ أَن تأَْخُذُواْ ممَِّ

ِ فَلاَ جُنَاحَ عَلیَهِمَا فیِمَ   . (22۹.. )بقره/  .ا افتْدََتْ بهِِ الّله

اما شش   ؛استو به صیغۀ مجهول  ضمّ یاءبه  «یخافا » از آیۀ فوق  حمزهقرائت گانه از میان قراء هفت 

ق،  1430 مرو دانی،؛ ابوع183، م19۷2، )ابن مجاهداند این فعل را به صیغۀ معلوم خوانده قاری دیگر

در این فعل کاربرد شاهد  یگریموضع د چی، در هقرآندر  «خافُیَبا وجود کاربرد فراوان »خاف . (80

 . (315ـ  313،  ش13۷8ی،  : عبدالباق)نک  میستین  مجهول  ۀغیص

حمزه به صیغۀ مجهول را چنین باید معنا کرد: »مگر آن که از آن دو بیم برود«. اگر بخواهیم قرائت 

لاَ یحِلُّ لَکمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا  وییم، باید عبارت را چنین تأویل کنیم: » این فعل مجهول فاعلی بجبرای 

نه  ؛پا ندارندهرود که حدود خدا را بمی میب نیاساس، از زوج نیبر اتَخافوهما«.  آتَیتُمُوهُنَّ شَیئًا إِلاَّ أَن

..« را در ادامۀ آیه ــ که خوف  یقِیمَا.إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ فَ. عبارت » داشته باشند یمیب نیخود چن نیآنکه زوج

انگاشت؛  اءیقرائت به ضمّ ای برای تقویت توان قرینهدهد؛ نه به زوجین ــ میرا به مخاطبان نسبت می

/  1م،  2004را اختیار کرده است )نحاس،    اءیقرائت به ضمّ  که به گفتۀ نحاس ابوعبید با استشهاد آن  چنان

148 .) 

حدود داشته باشند    میبخود    نیزوج»مگر  که  معلوم، عبارت باید چنین معنا شود  برپایۀ قرائت به صیغۀ  

تشخیص خطر عدم  و دانندمی گرانیخود را بهتر از د وضعیت نیزوجاین یعنی . «پا ندارندهرا ب الهٰی

جُنَاحَ عَلَیهِمَا  فَلاَ بعد )  هی در خانواده، در درجۀ نخست، به آن دو محوّل شده است. آیۀمراعات حدود الٰ 

( که حکم عدم امکان رجوع زوج پس از طلاق سوم مگر در فرض أَن یتَرَاجَعَا إِن ظنََّا أَن یقِیمَا حدُُودَ اللّهِ

ای  تواند قرینهگوید و این میسخن میحدود خدا داشتن  پاهببر  دارد، از گمان زوجینتحلیل را بیان می

که دربارۀ   229« در خود آیۀ  نْ خِفْتمُْالبته، این قرینه به قوت قرینۀ »اِ  تلقیّ گردد.  اءی  فتحقرائت به  مؤید  

 گوید نیست.همان موضوع طلاق خُلع هم سخن می

مفعولی است. در قرائت به  دانیم خافَ یَخافُ فعلی تکقرائت به صیغۀ مجهول مشکلی هم دارد. می
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ا، و در محلّ نصب است. در قرائت به صیغۀ مجهول،  ای فعل یَخافصیغۀ معلوم، »أن لا یُقیما...« مفعولٌ به بر

شوندۀ »أن لا یقیما...« نیز در جمله و همزمان مصدر تأویل   نائب فاعل قرار گرفته است  نقشبه در  مفعولٌ

به را اشغال  مفعولی است، عملاً در جمله دو لفظ جایگاه مفعولٌکه فعل تکحضور دارد. یعنی درحالی

(  3  /أنبیاء)  «وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِینَ ظَلَمُواْسان فزونی فاعل در آیۀ » زیادتی را بهزمخشری این    اند.کرده

ای که در آن فاعل هم به صورت ضمیر بارز، هم به صورت اسم ظاهر ذکر شده است؛ انگاشته است؛ آیه

 (. 211ـ210/  1ق،  1429زمخشری،  : شد )نککه بر وفق قاعده باید به یکی از آن دو اکتفا میحال آن 

قرائت رسد سبب اختیار قرائت به صیغۀ مجهول، تأثر حمزه از ابن مسعود باشد. اینجا نیز به نظر می

ی،  زمخشر؛  119/  1ق،  1432فراء،  اند ) « نقل کردهإلاّ أن تَخافوابه صورت » در این موضع،  بن مسعود را  ا

شود که مسئولیّت اقامۀ یعنی اهل ایمان منتسب می  آنرق. برپایۀ آن خوف به مخاطبان  (211/  1،  ق1429

هی بر عهدۀ ایشان است. به بیان دیگر، ظاهر عبارت گرچه با اختیار حمزه تفاوت دارد، همان  احکام الٰ

بندی به ظاهر د. گویی حمزه خواسته است با پای رسانْشود که قرائت حمزه میمعنایی از آن برداشت می

پسندیده است )برای اشاراتی سربسته به این معنا،  فاده کند که ابن مسعود میا ارسم عثمانی، معنایی ر

  ی برا. هویدا ست که  (553ـ    552/  2تا،  ی، بیطبر؛  119/  1ق،  1432؛ فراء،  148/  1م،  2004: نحاس،  نک

ی به خود حق انتخاب مصحف رسم؛ زیرا وی در چهارچوب  نبوده است  سریم  خواندن  «خافَیُلا أن  إ»   حمزه

 در چهارچوببر خلاف »یخافا« که  ؛توافق نداردعثمانی « با رسم خافَ یُ»  وداده است جتهاد میو ا

/  2تا، ؛ طبری، بی120ـ119/ 1ق، 1432: فراء، است )برای نقد قرائت حمزه از این آیه، نکالخط رسم

   .(210/  1ق،  1429ی،  زمخشر؛  553

 ب( قرائت تثنیۀ یبلغان
ا یبلغَُنَّ عنِدَک .الْ   إِمَّ  (. 2۳.. )إسراء/  کبرََ أَحَدُهُمَا أَوْ کلاهَُمَا فَلاَ تقَُل لَّهُمَآ أُفٍّ

 گانههفت انیقار یباق لیاست وبه صیغۀ مثنی است؛  بلُغانِّ«یَ»  فوقآیۀ ی از قرائت حمزه و کسائ

عموم عالمان  ؛ نیز برای اقبال139ق، 1430اند )ابوعمرو دانی، به صیغۀ مفرد خوانده بلُغَنَّ«»یَواژه را 

(. قرائت 415ق،  1432؛ قیسی،  439/  2م،  2004؛ نحاس،  ۷4/  15تا،  : طبری، بیقرائت به این خوانش، نک

توان  نمی  یا جمع اسمی ظاهر باشد،  حمزه بر پایۀ معیارهای نحوی مرجوح است. هرگاه فاعلِ یک فعل مثنیٰ
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سان، »ذهََبَ به یک فاعل اِسناد یابد. بدین ضمیر ظاهر تثنیه یا جمع به فعل افزود؛ زیرا فعل تنها باید 

(. 44ـ43/  4ق،  1422شود؛ نه »قاموا« )شرتونی،  د؛ نه »ذهبا«؛ و »قام النّیامُ« گفته میشواَخَواک« گفته می

؛ ابن زنجله،  215ق،  142۷فعل مفرد است )ابن خالویه،  از این حیث مشکلی ندارد؛ چون  «  نَّبلُغَ»یَقرائت  

 (. 399ق،  1418

 «ثمَُّ عَمُواْ وَصَمُّواْ کثِیرٌ مِّنْهمُْزه نظائری نیز در قرائات مشهور دیگر دارد. غالب قراء » ت حمقرائ

« و عَمُواْهای » اند. فعل چنین خوانده( را این 3)انبیاء/  ..«أَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ.( و »۷1)مائده/ 

« نقش فاعل الَّذِینَ ظَلَمُواْ« و » کثِیرٌشد » اند؛ حال آن که میرآمده« در این دو آیه به صیغۀ جمع دأَسَرُّواْ» 

 را ایفاء کنند و به الحاق ضمیر جمع نیازی نباشد. 

« بدل از أَحدَُهُمَا» ، ابن زنجله دو وجه آورده است. نخست آن که بلُغانِّ«یَ» در مقام توجیه قرائت 

این اساس، تقدیر سخن   ای فعل محذوف فرض شود. برباشد و دوم آن که فاعل بر بلُغانِّ«یَ» ضمیر در 

(. به گفتۀ زمخشری،  399ق،  1418« ست )ابن زنجله، أَحَدُهُمَا أَوْ کلاَهُمَایبلغه  عِندَک الْکبَرَ    بلُغانِّیَإمَِّا  » 

شری،  بدل از ضمیر مثنای الف است )زمخ  بلُغانِّیَ قرائت فاعل است؛ اما در بلُغَنَّیَ« در قرائت أَحدَُهُمَا» 

بر وفق گویش برخی از عربها باشد که فعلِ بلُغانِّ  سی جایز است که تثنیۀ یَ(. به گفتۀ قی484/  2ق،  1429

؛ برای توجیهات نحوی دیگر این  415ق، 1432آورند )قیسی، مقدم بر فاعل را هم به صیغۀ مثنّی می

 (. 399ق،  1418،  ؛ ابن زنجله215ق،  142۷؛ ابن خالویه،  454/  1ق،  1432: فراء،  قرائت، نک

باز برای فهم سبب گرایش حمزه به این قرائت باید مصحف ابن مسعود را نگریست. ابن مسعود آیه  

  (. 1۷9/ 1، ق1432داوود، ابن ابی ) خوانده است میإمّا کلاهما« إمّا واحدٌ وَ رالکب کَعندَ بلغانِی»إمّا را 

«  واحدٌ « سبب شده است که » واحدٌپیش از »   «امّإ نزد او به صیغۀ مثنی است؛ ولی وجود حرف » بلغانِفعل یَ

 شود.چالش نحوی قرائت حمزه پدیدار نمی  در مصحف ابن مسعودگونه،  این  « نگردد.بلغانِفاعل »ی

 باشد.  غانِبلُ تواند فاعل یَاست، »أحد« می نیامده «إمّابه بیان دیگر چون در مصحف رسمی عثمانی » 

ندارد و از دیگر إمّا چهارچوب مصحف رسمی قرائت کند که  حمزه از یک سو بر آن بوده است که در

سو، خواهان مثُنی خواندن فعل به سان پیشوای پیشین کوفیان در قرائت بوده است. نتیجۀ این تمایل دوگانه  
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 « دو فاعل پیدا کند؛ یکی ضمیر الف و دیگری اسم ظاهر اَحَد. بلغانیَ  آن شده است که در قر ائت وی فعل 

 ون تنوینلاثمائة« بدپ( قرائت »ث
 (. 25 )کهف/  ازدادوا تسِْعاً   سنین و  مائةٍ   وَلبَثِوُاْ فیِ کهْفِهِمْ ثلاثَ 

آن   گانه،« در آیۀ فوق بدون تنوین است؛ اما باقی قاریان هفتمائةِقرائت حمزه و کسائی از واژۀ »  

ایۀ قرائت فاقد تنوین  (. برپ425ق، 1432؛ قیسی، 143ق، 1430ی، داناند )ابوعمرو را با تنوین خوانده

الیه و مجرور. برپایۀ قرائت دیگر، سنین را باید از باب بدل را مضاف انگاشت و سنین را مضافٌ  مائةباید  

 یا تمییز بودن منصوب تلقیّ کرد.

ب، اگر قرار بود سنین مضاف به مائة باشد، لازم بود به صورت  بر وفق استعمال رایج در کلام عر

های متقدم کم بوده که الیه جمع برای مائة آن قدر در زبان عربی سدهد مضافٌکاربرآمد. مفرد »سنة« می

(. آلوسی 16/ 2ق، 1430نگوید« )شوکانی،  سنین مائةَاز اخفش نقل شده »چیزی نمانده است عرب 

عربی دردسترس خود شاهدی بر اضافه شدن واژۀ جمع به »مائة« ندیده، و تنها شاهد گوید که در کتب  می

 (.321  /15ق،  140وم نحویان در وجود چنین استعمالی همین قرائت مروی از حمزه است )آلوسی،  عم

)ابوحیان،  « را بدون تنوین ممنوع خوانده است سنین مائةِ  ثلاثَ »  اند ابوحاتم سجستانی قرائتگفته

(.  390/  1ق،  142۷داند )ابن خالویه،  (. ابن خالویه نیز قرائت مزبور را درخور اختیار نمی112/  6م،  2010

گوید که جمع در موضع مفرد قرار گرفته، و این همان است که در  حال، زمخشری در توجیه آن میبااین 

 (. 52۷/  2ق،  1429)زمخشری،  توان بازدید  ( نیز می103»بالاخسرین اعمالاً« )کهف/  

در این   عودمصحف ابن مسباز برای فهم اسباب گزینش حمزه باید سراغ مصحف ابن مسعود رفت. در  

رسد (. به نظر می112/  6م،  2010؛ ابوحیان،  502/  5ق،  1430قرطبی،  )  « آمده استثمائة سنةثلاموضع، » 

 مصحف ابن مسعود پدیدار شده است. قرائت مناقشه آمیز حمزه در این موضع نیز، به دلیل مراعات

 نتیجه

داشت. از دیگر سو،   دیبنهای کوفی خویش در مکتب ابن مسعود پای حمزه از یک سو به آموزش

حمزه در مواضع متعدد به قرائتی  شدند که سببتوانست به مصحف رسمی مقید نباشد. این دوامر نمی

دور و مرجوح ای نداشت، یا از فصاحت بهنمونه خاص خود گراید؛ قرائتی که یا در زبان عربی کاربردش
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 او شد.   موجب گسترش اعتراضات بر ضد  گیری و توسعۀ مباحث علم نحوبود و بعدها نیز در دوران شکل 

رو ست برانگیز قرائت حمزه دیدیم قرائت مختار وی همواره با نقدهایی روبه با مرور چند نمونۀ بحث

یا رسم مصحفش وارد نیستند. آنچه سبب شده است حمزه به عود ابن مسکه هرگز به قرائت منقول از 

 ابن مسعود و قرائت او ست.  رسم مصحفبندی به  خوانشی غریب گراید، کوشش او برای پای 

توانست معنای مختار ابن مسعود را با قرائتی افاده کند که سازگاری با رسم عثمانی نداشت. حمزه نمی

بند به رسم  سان دیگر قراء پای حف رسمی بود. مجال اجتهاد حمزه بهچنین امری، به معنای خروج از مص

که به دلیل فقدان علائم نقط و شکل، الفهای میان کلمات   ودب  قرآنمصحف عثمانی، تنها در مواضعی از  

یافت. در این مواضع حمزه با درنظر های گوناگون از مصحف رسمی امکان بروز میو تشدید، خوانش

جست؛  مسعود، وجه مطلوب خویش را در خوانشی منطبق با مصحف رسمی بازمیداشتن مصحف ابن 

گ با زبان عربی رایج و معیار به دست  و نامأنوس و ناهماهنشد گاه خوانشی غریب امری که سبب می

 دهد.
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، دار  روتی، ب عللهااعراب القرائات السبع و ق(، 142۷بن احمد )  نی، حسهیخالو ابن ـ4

 .یةالکتب العلم

  ، یافغان دی، به کوشش سعحجة القرائاتق(، 1418زنجله، عبدالرحمن بن محمد ) ابن ـ5

 ، موسسة الرسالة.روتیب

 . یالعرب خی، التارروتیب، ری و التنو ری التحرق(،  1420طاهر )بن عاشور، محمد   ابن ـ۶

 . ، دار ابن حزمروتیب، زیلوج المحررّ ا(، تا  ی)ببن غالب  عبد الحق ، یۀّ اندلسیابن عط ـ۷

، قاهره، دار  فیض ی، به کوشش شوقةالسبع، م(19۷2) احمد بن موسی ابن مجاهد،  ـ8

   المعارف.

، دار الکتب  روتیب، طیالبحر المح م(، 2010وسف )ی محمد بن ، یاندلس انیابوح ـ9

 .یةالعلم

به کوشش  ، القرائات السبع یف ریسیالتق(، 1430د ) یعثمان بن سع ، یدان ابوعمرو ـ10

 .یةللابحاث الشرق  یلمان، المعهد الآروتیل، بسْتْ رِاوتو پِ

  وسف ی، به کوشش اءالابتدالوقف و یف یالمکتفق(، 1404)ــــــــــــــــــــ  ـ11

 .ةالرسال ة، موسسروتیب،  ین مرعشلاعبدالرحم
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 دانشگاه ملک سعود.، ریاض،  معانی القرائاتق(، 1412ی، محمد بن احمد )ازهر  ـ12

 نییالنحو  نیمسائل الخلاف ب  یالانصاف فق(،  1428)   ن بن محمدا، عبدالرحمیانبار ـ13

 .یةالعصر  ة، المکتبروتیب ، نییو الکوف نییالبصر

اعراب    یالمعضلات ف   ضاحی کشف المشکلات و ام(،  2011ن ) یبن حس   یعل،  یباقول ـ14

 .یةالکتب العلم  ، دارروتی، ب القرآن وعلل القرائات

عطار،   ل یجم  یبه کوشش صدق، حیصحالجامع التا(، یب ل )ی محمد بن اسماع، یبخار ـ15

 ، دارالفکر.روتیب

دائرةالمعارف  ه«،  ش(، »ابن مسعود و علوم قرآنی و حدیث و فق13۷0)   پاکتچی، احمد ـ1۶

، به کوشش کاظم موسوی بجنوردی و دیگران، جلد هجدهم، تهران، بزرگ اسلامی

 اسلامی.   بزرگ مرکز دائرةالمعارف

،  دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، »جعفر صادق )ع(«، (ش 1389)ــــــــــــــــــــ  ـ1۷

  معارف به کوشش کاظم موسوی بجنوردی و دیگران، جلد هجدهم، تهران، مرکز دائرةال

 اسلامی.  بزرگ

، به کوشش کاظم  دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، »حمزه«،  (ش 1392)  پور، محمدجانی ـ18

  بزرگ  گران، جلد بیست و یکم، تهران، مرکز دائرةالمعارفموسوی بجنوردی و دی

 اسلامی.

 .ةالرسال ة، موسسروتی، ب معرفة القراء الکبارق(، 1404محمد بن احمد ) ، یذهب ـ19

،  میعرفان بن سلبه کوشش  ،  القرآن و اعرابه  یمعانق(،  142۷)   یسر   بن  میابراهزجّاج،   ـ20

 . یةالعصر  ة، المکتبروتیب

 .ی، دار الکتاب العربروتیب ، الکشّاف ،ق(1429) محمود بن عمر ،  یزمخشر  ـ21
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بن عبده،   ، به کوشش محمدالمصاحفق(، 1432)عبدالله بن سلیمان ، داوودابن ابی  ـ22

 .ثةیالفاروق الحد دار قاهره، 

 قم، دارالعلم. ، یمحمد   دیحمبازنویسی ، ةیالعرب ئمبادق(، 1422د )یرش ، یشرتون ـ23

 .ی، دارالکتاب العربروتیب ، ری القدفتح ق(، 1430) ی محمد بن عل، یشوکان ـ24

 .یقم، نور وح، انیمجمع البش(، 1388فضل بن حسن )، یطبرس  ـ25

 ی.التراث العرب اءی، دار اح روتی، بریتفسالتا(،  ی بر )یمحمد بن جر ، یطبر  ـ2۶

تهران، ، می المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکرش(، 13۷8اد ) ؤمحمد ف، یلباقداعب ـ2۷

 .یانتشارات اسلام

 ، دارالفکر.روتیب ،  ریالکب ریالتفسق(، 1425محمد بن عمر )فخر رازی،   ـ28

ش،  یدروآل  نیعمادالدبه کوشش ، القرآن یمعانق(، 1432)  ادیبن ز ییحی، فرّاء ـ29

 ، عالم الکتب. روتیب

 .یةالعصر  ة،المکتبروتی، ب لاحکام القرآن الجامع  ق(،1430بن احمد )   محمد، یقرطب ـ30

الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها و  ق(، 1432طالب )بن ابی  یمک، یسیق ـ31

 .ناشرونمکتبة ، روتی، بحججها

 ، دار و مکتبة الهلال. روتی، باعراب القرآنم(، 2004، احمد بن محمد ) نحّاس  ـ32

 .یةالعصر  ة، المکتب روتیب، ریتفسالق(، 1430عبداللهّ بن احمد )، ینسف ـ33

د،  ی، به کوشش جمال بن س القرائات یالکامل فق(، 1428) یبن عل وسفی، یهذل ـ34

 . للنشر والتوزیع سما ، موسسةقاهره

 +++پایان مقالۀ اول+++ 


